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چکیده

از  یکی  اوست.  مخلوقات  میان  در  متعال  برترین خلقت خداوند  انسان،  کلی تر  بیان  در  و  »زن« 

اهداف خلقت زن با توجّه به آیات و روایات دین مبین اسلام، تکامل بخشیدن به آفرینش انسان 

و در مرتبة پایین تر تکامل بخشیدن به آفرینش مرد و همچنین بقای نسل انسان است. اهدافی که 

در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: تبیین چهره، موقعیت و جایگاه زن در 

آفرینش، جایگاه زن در قرآن و احادیث و توجه به او در دین اسلام، سیر تحوّل جایگاه زن در 

فرهنگ و اعصار گذشتة ایران، سیمای زن در خانواده و نظام حقوقی ایران و همچنین کارکردهای 

زن در نقش های مختلف در جامعه. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زن به تکامل رسانندة 

خلقت انسان و جنس مقابل آنان یعنی مردان است. زن و مرد در دین اسلام همواره جایگاه مساوی 

دارند و اگر در جایی تفاوتی وجود دارد، صرفاً حاصل تفاوتی است که در نقش و وظایف آنان 

وجود دارد. زنان ایرانی از باستان تاکنون مورد تکریم بوده اند و الهه ها در برخی فرهنگ ها تقدس 

داشته اند. اگر زمانی در حق آنان ستم و یا اجحافی دیده شده است، به سبب عوامل بیگانه یا حاکمان 

خودکامه بوده است که سعی در به بیگاری کشاندن زنان داشته اند. نقش زن در زندگی و خانواده 

بیش از مرد است. زنان در مسیر پرپیچ و خم زندگی، نقش های متعدّدی همچون نقش دختری، 

همسری، مادری و غیره را برعهده دارند که برترین آن ها مادری است. روش مطالعة این پژوهش 

از نوع کتابخانه ای است و با توجه به اینکه موضوع و محتوای این پژوهش، رویکردی اسلامی 

ایرانی دارد، پژوهشگران بیشتر از کتب دینی و منابع وابسته به آنان و همچنین از نظریات عالمان، 

نظریه پردازان و جامعه شناسان آگاه به دین اسلام و فرهنگ و خانواده های ایرانی استفاده کرده اند.
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مقدمه

بنیان  انسان خلق شده است و  الهی است که برای تکامل بخشیدن به نسل  زن، یکی از مواهب 

بدون شناخت  از زن  نوشتن  یا  گفتن  اساساً سخن  اوست.  به وجود  منوط  کانون خانواده  استوار 

حالات، روحیات، و نیازهای جسمی و روحی آنان بسی دشوار است و این امر زمانی دشوارتر 

به نظر می رسد که یک فرد با جنسیت مخالف )مرد( بخواهد راجع به آنان تحقیق و جستجو و 

اصطلاحاً نظر بدهد. امّا مسلمانان- و همین طور ایرانیان که از دیرباز جایگاه و موقعیت والای این 

خلقت مبارک را درک کرده و شناخته اند- نسبت به دیگر افراد ملل و مذاهب، توانایی بیشتری 

برای تحقیق و بیان نظر راجع به زنان دارند. مسلمانان با در دست داشتن منابع کامل و ارزشمندی 

همچون کلام الله )قرآن( و احادیث ائمة اطهار )ع( به وضوح پی به سیمای این چهرة درخشان 

یعنی  تاریخ  الگوهای  برترین  از  همواره  مسلمان  زنان  زیرا  پذیرفته اند؛  را  آنان  تقدّس  و  برده 

حضرت فاطمه )س(، حضرت زینب )س( و دیگر زنان برجستة اسلام تأسی پذیرفته و آنان را 

راهنما و راهبر خود قرار داده اند. همچنین ایرانیان که ملتّی دارای فرهنگ و تمدن غنی هستند، 

همواره به جایگاه زن در خلقت و زندگی خود اذعان داشته اند. نسل های اخیر این ادعای واقعی را 

از کتب و پیش تر آن را از کتیبه ها و سنگ نوشته ها دریافت کرده اند. کشور و فرهنگی که چنین 

دیدگاهی در مورد زنان دارند و به کارکردها و نقش های ارزشمند زنان در موقعیت های مختلف 

زندگی آشنا هستند، این عملکردهای بی بدیل را ارج می نهند؛ زیرا بدون مشارکت آنان در زندگی، 

همکاری، همیاری و همدلی آنان هیچ موقعیتی برای زندگی و نیل به اهداف والای روحانی و 

و  در خلقت  آن  بررسی  و  زن  سیمای  به  اختصار  به  مقاله  این  در  کرد.  تصوّر  نمی توان  دنیوی 

آفرینش، چهرة زن در اسلام، سیر تحوّل جایگاه او در ایران، بررسی نظام حقوقی زن در ایران با 

تکیه بر دیدگاه های اسلامی اعم از قرآن، احادیث و نظریات اندیشمندان پرداخته شد و در انتها به 

نقش و کارکردهای مختلف زن اشاره شده است.

1.سیمایزندرآفرینش

در آغاز خلقت، انسان ها بیش از دو نفر نبودند: آدم و حوّا. یکی از آن ها زن بود؛ زیرا بدون وجود 

زن خلقت معنا نداشت و اصلًا تولید نسل صورت نمی گرفت و جهان و آفرینش به وضع اکنون 

نمی رسید. اگرچه آفرینش زن در مرحلة دوم یعنی پس از حضرت آدم )ع( قرار گرفته است. قرآن 

اها حَمَلتَْ  ا تغََشَّ می فرماید: »هُوَ الَّذی خَلقََکُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَىٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لیِسْکُنَ إِلیَها فلَمََّ
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اکِرینَ: اوست  َ رَبَّهُما لئَنِْ آتیَتَنا صالحِاً لنََکُوننََّ مِنَ الشَّ ا أَثْقَلتَْ دَعَوَا اللهَّ تْ بهِِ فلَمََّ حَمْلًا خَفیفاً فمََرَّ

که شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا به او آرامش یابد. چون با او 

درآمیخت، به باری سبک بارور شد و مدّتی با آن سر کرد و چون بار سنگین گردید، آن دو، الله، 

پروردگار خویش را بخواندند که اگر ما را فرزند صالح دهی از سپاسگزاران خواهیم بود« )اعراف: 

189(. اما این آفرینش در مرتبة دوم ایراد و عیبی بر او وارد نمی کند؛ چون آن دو مکمل هم 

هستند. از آغاز خلقت تاکنون زن همواره در کنار مرد بوده و هست؛ گرچه اطلاعات کمی دربارة 

زن و زندگی آن ها در دورة پیش از تاریخ موجود است. »قدیم ترین نشانه هایی که از زن در نتیجة 

پژوهش های باستان شناسی در ایران به دست آمده به هزارة ششم ق.م یعنی حدود هشت هزار 

سال پیش تعلق دارد« )لاهیجی و کار، 60:1377(.

اگر مروری بر آفرینش زن و پس از آن شود، این مهم به دست خواهد آمد که زن به خصوص 

نقش مادری او، همواره مورد احترام و تقدّس بوده است. به نحوی که »تقریباً در تمام مذاهب 

یادگار الهة مادر را که به شکل ساده مجسم شد، حفظ کرده اند، مردم در آن مبدأ وجود را تقدّس 

کرده، آن را نشانة باروری و فراوانی می شناختند« )همان، 79(.

 در آفرینش زن و مرد، هیچ تفاوتی نیست؛ »زیرا در قرآن هدف از آفرینش عبودیت و بندگی است«

)مهریزی، 24:1381(. این تفاوت هایی که صورت می گیرد و گاهی اوقات اینگونه تصور می شود 

که مردها خود را برتر از زن ها می دانند، در واقع ناشی از تقسیم بندی نقش ها و نحوة عملکرد هر 

کدام از آنان در زندگی است؛ گاهی نیز هدف از این تقسیم بندی ها تعصب فرهنگی یا به علت 

نیت  در آن  مرد  و  برابری زن  و  اشتراک  »دیدگاه  است.  مردان  از طرف  زنان  نداشتن شناخت 

به معنای نفی هرگونه تفاوت میان زنان و مردان یا نفی تفاوت راه های آن دو برای رسیدن به 

کمال نیست. خداوند از آفرینش مرد و زن به منزلة دو جنس از یک حقیقت، اهدافی حکیمانه 

داشته است و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد« )علاسوند، 1391: 46(. چرا که خداوند در قرآن 

می فرماید: »و مََا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْنِسَ إِلاَّ لیِعْبُدُونِ: و جن و انس را نیافریدیم جز برای آنکه ما را 

بپرستند« )ذاریات: 56(. در بعضی از داستان ها و افسانه های پیشین که راجع به آفرینش زنان بیان 

شده، آن ها را موجوداتی برتر و والا نشان داده است. »در افسانه های پیدایش، نقش زنان در چهرة 

زمینی و آسمانی بسی درخشان تر و برجسته تر از دوره های بعدی است« )لاهیجی و کار، 1377: 

104(. هرچند در این خصوص نظر یکسانی وجود ندارد بلکه برخی راجع به عقل زنان شک و 

شبهه هایی بیان کرده اند که گاهی از آن به ناقص العقل بودن تعبیر می شود که این نظریه و شبهه هم 
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به طور دقیق و کامل قابل پذیرش نیست. »زنان در عقل عملی نه تنها ضعیف تر از مردان نیستند 

بلکه مساوی و در برخی امور برتر از مردان هستند« )معین الاسلام، 1380: 96(. البته معین الاسلام 

در کتابش دلیل چندانی راجع به این نظر نیاورده  است؛ اگرچه موضوع بحث شده به خودی خود 

رد می شود و نیازی به آوردن دلیل برای تأکید کمال عقل زنان نیست.

2.سیمایزندرقرآن

که  بوده است؛ چنان  احترام  به ویژه نقش آن در زمینة مادری، مورد  تعالیم دینی،  اکثر  زن در 

پیشتر هم بیان شد در بیشتر ادیان، الهة مادر همواره مورد پرستش واقع می شد )لاهیجی و کار، 

1377: 78(. در این میان قرآن کتاب مقدّس مسلمانان، نقش و جایگاه آن ها را بهتر از هر کتاب 

مقدّس دیگری بیان کرده است؛ به طوری که اگر سیمای واقعی زن جستجو شود، مرجعی بهتر از 

قرآن پیدا نخواهد شد. قرآن در بسیاری از سوره های خود در مورد زن بحث کرده است و حتی 

به سورة  الکبری که مشهور  النساء  نامگذاری کرده است: »یکی سورة  نام آن ها  به  دو سوره را 

نساء یعنی زنان است و دیگری سورة النساء الصغری که مشهور به سورة طلاق« )فهیم کرمانی، 

1366: پیش گفتار(. اینکه قرآن در ده سوره در مورد زنان بحث می کند و حتی دو سوره به نام 

زنان می آورد، خود دلیل محکمی بر ارزش وجودی آن هاست. در اندیشه های اسلامی و قرآن، 

زنان در مسیر مواهب رشد و توانایی همان مقامی را دارند که مردان صاحب آن هستند. »از نظرگاه 

اندیشة اسلامی، زن انسانی است که همة مواهب رشد را داراست، نقص و خللی در جوهر وجودش 

نیست، ابزار تکامل و رشد را به اندازة مردان واجد است که در حیات و آفرینش وجودی مستقل 

دارد و طفیل دیگری نیست؛ زیرا خداوند انسان را آفرید و برای بقای انسان او را به صنف زن و 

مرد تقسیم کرد« )مهریزی، 1381: 13(. تقسیم بندی موجودات انسانی به مذکر و مؤنث در جهان 

مادی به صورت یک اصل، پذیرفته شده است که بیشتر مربوط به وظایف و عملکرد هر کدام از 

این دو نوع است؛ اگرنه از دیدگاه اسلام و قرآن، زن و مرد هیچ برتری ای نسبت به هم ندارند؛ 

به طوری که می توان ادعا کرد در اکثر موارد یکی هستند. همچنان که در قرآن آمده است: »وَإِذْ 

قَالَ رَبُّک للِْمَلَائکِىِ إِنِّی جَاعِلٌ فیِ الَأرْضِ خَلیِفَىً: و چون پروردگار به فرشتگان گفت من در زمین 

خلیفه ای می آفرینم« )بقره:30(. در این آیه صحبت از موجودی است که قرار است در روی زمین 

اما بیان نشده که آن موجود مرد است یا زن. می توان نتیجه گرفت که ممکن است  خلیفه شود 

این خلیفه در روی زمین زن نیز باشد که در این صورت با مرد برابر و یک جایگاه دارد. یکی 
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از ویژگی های اساسی که به زن شخصّیت والایی می دهد و او را از هر گزندی حفظ می کند، ایمان 

اوست. »شخصیت والای زن همیشه از دریچة ایمانش متجلی می گردد و این ایمان است که گوهر 

تابناک وجود زن را از گزند ناپاک دلان، در پناه دژی به نام تقوا و عفاف، همیشه حراست می کند« 

)خلیلیان، 1351: 44-43(. یکی از توصیه های قرآن به پیامبر )ص( پذیرفتن زنان با ایمان است. 

»یا أَیُّهَا النَّبیُِّ إِذَا جَاءکَ الْمُؤْمِنَاتُ یبَایعْنَک عَلیَ أَن لاَّ یُشْرِکنَ: ای پیامبر، چون زنانی که دل به 

ایمان بسته اند، نزد تو آیند تا بیعت کنند، آنان را بپذیر. مشروط بر این که هرگز شرک نورزند، 

دست و دامان به ناپاکی نیالایند ...« )ممتحنه:12(.

گاهی اوقات زنان احساس می کنند که مورد بی مهری قرار می گیرند و در قیاس با مردان ارزش 

الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ  کمتری دارند، خداوند در قرآن راجع به آن ها می فرماید: »إِنَّ 

زنان  و  مردان  ابرَِاتِ...:  وَالصَّ ابرِِینَ  وَالصَّ ادِقَاتِ  وَالصَّ ادِقیِنَ  وَالصَّ وَالْقَانتَِاتِ  وَالْقَانتِیِنَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ 

مسلمان، مؤمن، فروتن، راستگو، بردبار، نرم دل، بخشنده، روزه دار، عفیف و خداشناس خداوند 

با  فوق  آیة  در  35(. خداوند  )احزاب:  است«  کرده  آماده  بزرگ  پاداش  و  آمرزش  ایشان  برای 

برشمردن صفات نیکو و پسندیده، زنان را در مرتبة مردان قرار داده است و در پاداش و روزی 

دادن نیز در ردیف مردان قرار گرفته اند. 

در نهایت تفاوت مرد و زن در انجام بعضی از کارها و اعمال انکارناپذیر است اما تنها چیزی 

تقوا و عمل صالح است. آن چنان  به یکدیگر شود،  برتری زن و مرد نسبت  مایة  که می تواند 

که خداوند در قرآن می فرماید: »یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ 

َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ: ای مردم، ما همة شما را نخست از یک مرد  ِ أَتْقَاکمْ إِنَّ اللهَّ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللهَّ

و زن آفریدیم و به صورت ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا بزرگوار و 

گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند، همانا خدا کاملًا دانا و آگاه است« )حجرات: 13(.

3.سیمایزندراحادیث

پس از قرآن کریم، سنت و احادیث گهربار پیامبر )ص( و ائمة اطهار )ع( هستند که جایگاه زن و 

ارزش آن ها و بسیاری از جنبه های دیگری چون وظایف، ارتباط با دیگران، شیوة زندگی، نحوة 

ارتباط با همسر و غیره را مشخص کرده است. در حدیثی از رسول خدا )ص( نقل شده است: 

جَالِ: زنان همتای مردان هستند« )طریحی، 5/193:1375(. حضرت فاطمه زهرا  »النَّسَاءُ شَقائقُِ الرُّ

)س( فرموده اند: »الْزَمْ رجلها، فإَنَّ الْجَنَّةَ تحَْتَ أقْدامِها: همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، 

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/
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چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجة آن نعمت های بهشتی خواهد بود« )بحرانی اصفهانی، 

1413 هـ.ق: 1/910(. یکی از معانی که از این حدیث دریافت می شود آن است که مادران در 

شرایط سختی که هم به کارهای خانه می پردازند و هم کارهای همسرداری را انجام می دهند، یک 

پیامبر )ص( در  امر مهم تر برعهده دارند، آن هم نسل آفرینی و مستدام داشتن زاد و ولد است. 

بسیاری از سخنان گهربارشان مردان را به احترام زنان سفارش کرده و از بی احترامی به آن ها نهی 

فرموده است: »خِیارُکُم خِیارُکُم لنِسِائهِم: بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهتر باشند« 

)پاینده، 1/465:1382(. در این حدیث دو امر مهم متصور می شود: اوّل این که یک نوع برداشت 

توصیه به ازدواج از آن در ذهن مجسم می شود؛ زیرا تا مردها با زن ها ازدواج نکنند، بهتر یا بدتر 

بودنشان آن چنان مشخص نمی شود. دیگر آن که ارج و مقام دادن به زن است؛ زیرا زن باید مقام 

والایی داشته باشد که باید مردها با آن ها خوش رفتار باشند یا آن ها را مورد تکریم قرار دهند تا 

از نظر پیامبر )ص( بهترین انگاشته شوند. یکی از نکاتی که قرآن و ائمة اطهار )ع( راجع به آن، 

به زنان سفارش زیادی کرده اند و آن را باعث قرب زن می دانند، به نیکی یاد کردن از شوهرانشان 

است. »زن نیک بخت آن است که شوهرش را به نیکی یاد کند و هرجا اسمش به میان آید، بر 

شخصّیت و اعتبار وی بیفزاید« )خلیلیان، 1351: 155(.

امام علی )ع( نیز در آخرین روزهای عمرش پس از ضربت خوردن، فرزندانش را جمع کرد و به 

آن ها و همة مردم تاریخ سفارش کرد: »الله، الله، فیِ النسِّاء وَ ما مَلکََت أیمانکُُم، فاَِنَّ آخِرَ ما تکََلَّمَ 

عیفینِ: النسِّاء وَ ما مَلکََت أیمانکُُم: خدا را، خدا را نسبت به زنان و  بهِ، نبَیِکُم انَ قالَ: اوصیکم باِلضَّ

بردگان؛ زیرا آخرین سخن پیامبر این بود: شما را نسبت به زنان و بردگان سفارش می کنم« )ابن 

از این حدیث می توان برداشت کرد که در آن زمان چون  شعبه حرانی،1404 هـ.ق: 1/197(. 

برده داری رایج بود و دیدگاه اعراب نسبت به زن ها بهتر از بردگی نبود و گاهی زنان از مرحلة بردگان 

نیز پایین تر می آمدند، توصیه کرده که با آن دو گروه با مسالمت برخورد شود و نسبت به آن ها 

بی احترامی نکنند. پیامبر اسلام )ص( پیوسته به یاران خویش در مورد زنان سفارش می کرد و زنان 

 را امانت خدا می خواند. از جابر بن عبدالله روایت شده است که رسول خدا )صلی الله علیه و سلم(

در خطبة حجى الوداع ارشاد فرمودند: »إتقوا اللهَ فی النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانىِ اللهِ وَ استَحللَتُم 

فُروجَهُنَّ بکلمَىِ اللهِ: دربارة حقوق زنان از خدا پروا دارید؛ زیرا شما آنان را به عنوان امانت الهی 

الهی )عقد و نکاح( بر خود حلال ساخته اید«  با کلمة  در اختیار گرفته اید و کامجویی از آنان را 

)مصطفوی، 1368: 10/106؛ ابن شعبه حرّانی، 1/53:1382(.
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پیامبر اسلام )ص( در مورد کسانی که زنان را بزرگوار و یا پست می شمارند، فرموده اند: »خَیرکُم 

خَیرکُم لَاهلهِ و أَنا خَیرکُم لَاهلی ما اکَرَمَ النسِاء الِّا کَریمٌ و لا أهانهِنِ الِّالئیم: بهترین شما کسی است 

که برای کسان خود بهتر است، من از همة شما برای کسان خود بهترم. بزرگ مردان زنان را گرامی 

شمارند و فرومایگان زنان را خوار دارند« )پاینده، 1/472:1382(.

4.سیرسیمایزندرجامعةایران

در این قسمت سعی بر آن است که خلاصه ای از سیر و تحول جایگاه زن در جامعة ایران از گذشته 

- پیش از اسلام- تا سال های اخیر بررسی شود. در طول تاریخ باستان، زنان در جامعة ایران به 

خصوص در دورة هخامنشی و ساسانی - صاحب جایگاه بالایی بوده اند؛ به طوری که حتی در امور 

حکومتی و پادشاهی نیز صاحب نظر بوده اند و اعمال نفوذ داشته اند. »زنان دربار هخامنشی، مانند 

آتوسا، آمتریس و پاریساتیس در نوشته های مورخین یونانی، ملکه های مقتدری معرفی شده اند 

ایفا  مهمی  نقش  آن ها  تصمیم گیری های  در  و  داشته اند  زیادی  نفوذ  هخامنش  پادشاهان  در  که 

می کرده اند. دربارة نقش این سه زن در وقایع دوران پادشاهان هخامنش در آثار هرودت و مورخ 

معروف دیگر یونان کنزیانس تأکید شده است« )بروسیوس، 32:1389(. در ادیان پیش از اسلام 

نیز زنان در جامعة ایران از منزلت و موقعیت خاصی برخوردار بوده اند؛ مثلًا در دین زردتشت، 

زنان آزادی زیادی داشته اند که این آزادی به دلیل ارزش وجودی آن ها بود؛ نه مسئلة بی بند و 

باری. »در زمان زردتشت زنان منزلت عالی داشتند، با کمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم 

آمد و شد می کردند« )حیدری، 20:1388(.

زنانی  و  می داد  زیادی  اهمیت  زن  به  نیز  ساسانی  سلسلة  ایران،  در  هخامنشی  سلسلة  بر  افزون 

زمان  آن  در  ایرانی  زن  بالای  موقعیت  نشان دهندة  که  رسیده اند  پادشاهی  به  سلسله  این  در  نیز 

رسیدند«  پادشاهی  به  آذرمیدخت  و  پوراندخت  همچون  زنانی  ساسانیان  دوران  »در   بوده اند. 

)برسیوس، 1389: 218(.

از دوره های مذکور به بعد، زنان جامعة ایرانی به دلیل سلطة خلفای مرد سالار اموی و عباسی و 

نفوذی که بر روی حاکمان و امیران ایران داشته اند و افزون بر آن ورود اقوام و سلسله های زن ستیزی 

همچون ترکان، مغولان و غیره و تأثیر آن ها بر فرهنگ غنی ایران کم کم اعتبار و جایگاه خود را 

از دست دادند. از آن زمان به بعد تا انقلاب مشروطیت، زنان ایران همواره در وضعی تحقیرآمیز 

به سر می بردند، تا اینکه به واسطة این انقلاب و ارتباط با دنیای روشنفکرانة غرب، وضعیت زن 

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/
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ایرانی بهتر شد. مشروطیت، یکی از مهم ترین رخدادهای تأثیرگذاری بود که ایران را متحول کرده 

است. پژوهشگران معتقدند زنان عموماً در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم از جمله کشور ایران 

موقعیت متزلزل و پایینی داشته اند و زمانی که در کشورهای اروپایی بین زنان و مردان هیچ فرقی 

نبود، در ایران دختران حتی حق درس خواندن نیز نداشتند. از زبان یک دختر ایرانی در نوشته ای 

آمده: »ما را از پنج سالگی به مکتب می گذاشتند و آن هم نه همه دختران را؛ بلکه ندرتاً. نه ساله که 

می شدیم از مکتب بیرونمان می آوردند. اگر کتاب می توانستیم بخوانیم و یا خط می توانستیم بنویسیم، 

پدران عزیزمان با تغیّر کتاب و قلم را از دستمان گرفته، پاره کرده و شکسته و به دور می انداخته اند 

)امامی، 1386: 15(.  »... باشد، مگر می خواهید منشی بشوید  معنا دارد دختر خط داشته   که چه 

در ایران پیش از مشروطیت - و حتی گاهی در این دوره- برای خطاب به زنان از واژة »ضعیفه« 

استفاده می کردند؛ این اصطلاح دال بر این است که آن ها موجوداتی ضعیف، کم توان و... متصور 

می نویسد:  بود  کرده  سفر  مشروطیت  در عصر  ایران  به  که  اروپایی  مسافران  از  یکی  می شدند. 

»بدبخت ترین و مظلوم ترین اهل عالم، زن های ایرانند، به خصوص ساکنین شهرهای بزرگ ... که 

نه سوادی و شغلی تا بر تحصیل رزق قادر شوند ... هر نوع سختی به آن ها وارد آورده، ضرب و 

شتم را لازمة آن ها فرض کرده و آلت خدمت تصور نموده، ابداً از حقوق انسانیت برای آن ها قائل 

نمی شوند ...« )همان، 15(. اما رفته رفته و با وجود پیشرفت علم و صنعت و ارتباط با کشورهای 

غربی و آشنا شدن با حقوق بشر، حق زن، وضع و موقعیت آن ها در ایران پس از مشروطه تا 

حدودی بهتر شد و روند رو به رشدی داشته اند. زن ایرانی در جامعه دیگر آن زن ضعیف و بی خرد 

تصور نمی شد، بلکه همانند مردان صاحب موقعیت، رتبه و ارزشمند شد به نحوی که حتی: »زن 

ایرانی، در تأسیس بانک ملی، حمایت و مشارکت بسیار جدی و حضور آگاهانه در دفاع از مجلس 

شورای ملی، به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت داشته اند و در این راه نه تنها از 

مردان پیشی گرفته اند، بلکه عامل تحریک جامعه برای دستیابی به بانک ملی بودند« )همان، 29(.

عطف  نقطة  مشروطیت  انقلاب  شده،  انجام  تحقیق های  و  مطالعات  به  توجه  با  نگارنده  نظر  به 

و  باور کردند  را  واقعه آن ها خود  این  از  نحوی که پس  به  است؛  ایران  زنان در جامعة  بیداری 

اقتصادی، اجتماعی و... شدند. در مسئلة »حقوق  فعّالیت های فرهنگی،  از  محور توسعة بسیاری 

و تکالیف« زنان در جامعة نیز هم قوانینی وضع شده است که در بسیاری از آن  قوانین با مردها 

مشترک هستند. »طبق قوانین انسان دوستانة اسلام، زن در جامعة اسلامی می تواند مالک شود، در 

اموال خود تصرف کند، از خویشاوندان خود ارث ببرد، تحصیل علم کند و حتی به طریق مشروع 
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کسب و تجارت نماید و از نظر معاشرت و شرکت در امور اجتماعی آزاد است تا حدودی که با 

عفت و پاکدامنی منافات نداشته باشد« )موحد، 1389: 182(.

مسئلة دیگری که زنان در جامعه موظف به انجام آن هستند، مسئلة »حجاب« است؛ بدین سبب 

دیگران  تعرض  و  دستبرد  از  را  آن ها  و  است  مناسبی  مأمن  و  پناهگاه  آن ها  برای  حجاب  که 

حفظ می کند. »تجربة اکثر زنان از نقص حقوق بشر جنسیتی است و بسیاری از اشکال تبعیض یا 

سوءاستفاده به این دلیل رخ می دهد که زن قربانی می شود« )همان: 183(. به سبب همین تعرض ها 

پوشش  به  راجع  زیادی  سفارش های  اسلام  مکتب  و  احادیث  در  که  است  ظالمانه  تجاوزات  و 

لعَفیفَىُ،  الوَدُودُ  الوَلوُدُ  نسِائکِمُ  خَیرَ  »إِنَّ  اکرم )ص( می فرمایند:  و حجاب زن آمده است. رسول 

جىُ مَعَ زوجها، الحِصانُ عَلی غَیرِهِ التَّی تسَمَعُ قَولهَُ وَ تُطیعُ  لیلىُ مَعَ بعَلهَِا، المُتَبَرَِّ العَزیزَىُ فی أَهلهَِا، الذََّ

أَمرَهُ...: بهترین زنانتان، آن زن زایا، بسیار مهربان و پاکدامن است که برای شوهرش خودآرایی 

می کند و از غیر او خود را محفوظ نگه می دارد، حرف شوهرش را می شنود و فرمان او را اطاعت 

می کند...« )کلینی، 1429هـ.ق: 3/324(.

و  ارج  آن ها  به  و  می کشاند  جامعه  و  اجتماع  سالم  عرصة  به  را  زنان  که  عملکردهایی  از  یکی 

منزلت فراوانی می بخشد، تحصیل علم و دانش است. »آموزش یکی از مهم ترین ابزارهایی است 

که موقعیت زنان را بالا برده و به آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم قدرت بیشتری در جامعه 

اعطا می نماید. از طریق دانش و آگاهی، حمایت ها و اتکای به نفس که در آن ها به وجود می آید، 

دربارة   .)183  :1389 )موحد،  باشند«  داشته  بالایی  نسبتاً  مشارکت  توسعه،  فرایند  در  می توانند 

فعالیت زن در جامعة ایرانی در چند دهة گذشته باید گفت: »زنان ایران به این نکته رسیدند که 

اگر شغل و درآمد داشته باشند، قدرت دارند و خود به خود در مسائل شرکت داده می شوند و این 

قدرت هم براساس نیاز جامعه به دست می آید و هم عوامل خارجی باعث شده که این زمینه در 

ایران به وجود بیاید« )دورباش، 1389: 211(. 

چند عامل از عوامل خارجی که باعث بیداری زنان شده است، عبارتند از: آگاهی از جهان غرب 

و کشورهای دیگر، آشنایی با حقوق بشر، مطالعة روزنامه ها و نشریه های داخل و خارج، مسافرت 

تبادل  و  ایران  به  دیگر  کشورهای  زنان  مسافرت  یا  و  کشور  از  خارج  به  ایران  زنان  از  بعضی 

اطلاعات، بازگشت به خویشتن )شعار بیشتر مبارزان علیه استبداد و استعمارگران دوران مشروطه 

از جمله سید جمال الدّین اسدآبادی( بازنگری و توجه بیشتر به نگاره های مکتب اسلام، الگو قرار 

دادن بانوان اسوه ای همچون دخت پیامبر )ص(... را می توان به عنوان عواملی دانست که توجه به 

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/
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مقام زن را بیشتر کرد و پس از آن بود که زنان خود به صورت های گروهی و یا انجمنی توانستند 

از حقوق خود دفاع کنند.

5.سیمایزندرخانواده

هنگامی که بحث از زن در خانواده می شود، ناخودآگاه پای مرد نیز به میان می آید؛ زیرا وجود زن 

در خانواده در یک صورت قابل برداشت است و آن هم در کنار مرد بودن است و این امر تنها با 

ازدواج میسر می شود. هر چند ممکن است زنانی در خانواده باشند که از وجود مرد بی بهره باشند1 

اما وجود مرد را نمی توان انکار کرد. در این بخش به نقش هایی پرداخته می شود که زن باید در 

خانواده و پس از ازدواج ایفا کند، تا به این منظور وارد حیطة خانواده شود. در این قسمت دیدگاه 

نگارنده راجع به این موارد، بیشتر از دیدگاه اسلام و قرآن بیان شده است.

5.1.زنوبقاینسلانسانیدرخانواده:یکی از دلایل مهم که مرد و زن با یکدیگر در جهت 

پیشبرد آن تشکیل خانواده می دهند و امر مقدس ازدواج را پایة آن می گذارند، وجود بقای نسل 

انسانی و به وجود آوردن فرزند است. قرآن کریم در آیه ای از ازدواج به عنوان کشت و برداشت 

شِئتُم: زنان شما کشتزار شما هستند. پس  أنَّی  فاَتُوا حَرثَکُم  لَّکُم  »نسَِاءُکُم حَرثٌ  یاد کرده است. 

)بقره: 223(. مسلماً هر کسی که در زمین  به آنان نزدیک شوید…«  )برای کشت فرزند صالح( 

کشت و زرع می کند، هدفش از آن برداشت محصول است و این که خداوند، زن را به کشتزار تشبیه 

کرده، هدفش برداشت از آن است و این برداشت می تواند اشاره به بقای نسل و زاد و ولد داشته 

باشد. رسول اکرم )ص( در حدیثی فرموده اند: »تنَاکَحوا تکَثُروا فاَنیّ أُباهِی بکُِم الَامَمَ یومَ القِیامَه: 

ازدواج کنید تا عدة شما بسیار شود؛ زیرا من در روز رستاخیز به فزونی شما بر امت های دیگری 

افتخار می کنم« )پاینده، 1/390:1382؛ مجلسی، 1403 هـ.ق:216/ 100(. در این حدیث صراحتاً 

این مهم را در  به  از اهداف ازدواج را بقای نسل و ازدیاد فرزند معرفی کرده است. توجه  یکی 

حدیث مشهور پیامبر )ص( می توان دید: »النَُّکاح سُنُّتی، فمََن رَغِبَ عَن سُنَّتی فلَیَسَ مِنّی: ازدواج 

 از سنت من است. هر کس ازدواج نکند، از من نیست« )محمدی ری شهری، 1378: 5/2248(.

این است که موجب  از دیگر اهداف زن در خانواده  5.2.زنوسکونوآرامشدرخانواده:

سکون و آرامش برای مرد می شود، کما این که خود مرد نیز مایة آرامش زن می شود. خداوند در 

1. منظور زنان بیوه است.
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قرآن می فرماید: »وَمِنْ آیاتهِِ أَنْ خَلقََ لکَُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُوا إِلیَهَا وَ جَعَلَ بیَنَکُم مَّوَدَّىً وَ 

رَحْمَىً: از نشانه های عظمت خدا آن است که آفرید برای شما از خودتان جفت هایی تا آرام گیرید، 

به سوی آن ها و قرار داد بین زن و مرد )در سایة ازدواج( دوستی و مهربانی« )سورة روم: 21(. در 

آیة فوق، آفریدن زن و مرد از یک جنس و قرار دادن آن ها به صورت یک جفت را مایة انس و 

آرامش معرفی می کند. این دال بر این است که زن و مرد نیازمند و تکمیل کنندة یکدیگر هستند 

و هیچ کدام بدون دیگری به آرامش و سکون خاطر نمی رسد.

5.3.زنومشارکتدرحیاتمعنویخانواده: وجود زن در خانواده و ازدواج آن ها باعث می شود 

که آن ها در حیات معنوی موفق تر عمل کنند؛ البته ازدواج را در صورتی مایة مشارکت در حیات 

لُامَىٌ  »وَ  باشند؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید:  معنوی می دانند که طرفین هر دو مسلمان 

بهترند؛ هر چند  از زنان آزاد بت پرست  ایمان  با  أَعْجَبَتْکمْ: کنیزان  لوَْ  وَ  مُشْرِکىٍ  مِنْ  خَیرٌ  مُؤْمِنَىٌ 

زیبایی او شما را به اعجاب وا دارد« )بقره: 221(.

5.4.زنوتربیتنسلواولاددرخانواده: شاید پس از امر ازدواج و اقدام به تولید نسل و بقای 

نوع، مهم ترین چیزی که یک زن باید در خانواده بانی آن باشد، تربیت نسل و فرزندان است. اگرچه 

امروزه مسئلة تربیت یک مسئلة دو طرفه بین زن و مرد است - پس از آن در محیط های دیگری، 

مربیانی اقدام به تربیت آنان می کند- اما به دلیل حضور مداوم تر زن در خانواده، این جریان بیش از 

بقیه بر عهدة زن است. وجود زن در خانواده که با ازدواج صورت می گیرد در ایران پیش از اسلام 

نیز امری پسندیده بود. »به نظر می رسد که یکی از سنت هایی که فریدون آن را ایجاد کرده، آیین و 

مراسم بلوغ و چگونگی ازدواج است که در دین کهن آن را مرعی می داشتند و پسندیده می دانستند« 

)لاهیجی و کار، 1377: 322( چگونگی آیین بلوغ و همسرگزینی، چنان که در داستان فریدون 

استنباط می شود، می تواند نمونة نخستینی باشد برای زن و مرد که رفتاری مقدس در کانون خانواده 

داشته و هر کدام وظایفی مخصوص به خود را دارند. »در نظام حیات خانواده در اسلام، مرد مسئول 

تهیة نان و معیشت برای اعضای خانواده و زن موظف به ادارة کانون، ایجاد گرمی و آرامش در آن 

و اداره و تربیت فرزندان است« )قائمی، 1363: 34(. توجه به نقش محوری زن در نهاد خانواده، به 

قدری مهم و حائز اهمیت است که به عنوان یکی از اصول اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید 

و تصویب شد: »تربیت و عواطف اجتماعی به عنوان مهم ترین ویژگی های نظام انسانی از خانواده 

نشأت می گیرد و توجه به نقش محوری زن به عنوان محور عاطفه و تربیت و نقش محوری مرد در امر 

تربیت و تأمین معیشت و ادارة زندگی، امری ضروری است« )شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1394(.

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/
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5.5.زندرنقشمدیریتکانونخانواده:زن چه در حضور و چه در غیاب مرد در واقع به نوعی 

مدیر خانواده محسوب می شود که این جریان در غیاب مرد، نمود بیشتری پیدا می کند. »زن مدیر 

خانه و کانون است. وظیفة گردانندگی و گرمی آن را او برعهده دارد. رفتارها در خانواده باید تابع 

زن باشد نه تابع خواست دیگران و حتی شوهر« )قائمی،1363: 163( در مورد زن برای مدیریت 

کانون خانواده باید به دو نکته اشاره کرد: اوّل کدبانویی زن و دیگر گرمی کانون خانواده. در زمینة 

کدبانویی زن باید به این مطلب توجه کرد که زن کُلْفَت نیست بلکه کدبانو است و این وظیفه در 

نهاد و سرشت او وجود دارد و نیازی به تحکم و امر و نهی نیست؛ نباید فراموش کرد هرکاری 

در توان زنان نیست و از سپردن هر امر ناممکنی به آنان باید پرهیز کرد؛ چرا که قوة روحی آنان 

لطیف و قوای جسمی آنان ضعیف است. امام علی )ع( می فرمایند: »وَلاتُمَلکِّ المَرأَىَ مِن أَمرَها 

ما جاوَزَ نفسها فإَِنَّ المَرأَىَ رَیحانىٌَ لئست بقَِهرَمانىََ...: کاری که برون از توانایی زن است به دستش 

مسپار، که زن گل بهاری است؛ لطیف و آسیب پذیر )ظریف و آسیب پذیر( است نه پهلوان وکار 

فرما و در هر کاری دلیر...« )سیدرضی، 1386: نامة 31(.

از لحاظ گرمی کانون خانواده، باید توجه شود که زن به دلیل ارتباطش با تمام اعضای خانواده باید 

بتواند محیط اطراف را گرم و صمیمی نگه دارد. »زن مسئول گرمی کانون خانواده و ایجاد زمینه 

برای فرَاغ و آسایش شوهر است. او وظیفه دارد کانون را به صورتی گرم و دلخواه درآورد و با 

جالب و جذاب کردن آن، محیط را برای زندگی مساعد سازد« )قائمی، 1363: 164(.

5.6.زنونقشاقتصادیآندرخانواده:درست است که مرد وظیفه دارد تا هزینه ها و نیازهای 

خانواده را تأمین کند اما این زن است که نحوة هزینه ها و دخل و خرج را بر عهده دارد؛ بنابراین 

باید بتواند با برنامه ریزی مناسب با توجه به بودجه ای که در دست دارد، نیازهای خانواده را تأمین 

کند و از اسراف و تبذیر جلوگیری کند و اگر در این میان بتواند، به جهت پیشبرد اهداف اقتصادی 

کارهای جانبی چون ریسندگی، بافندگی و غیره، انجام بدهد، کمک شایانی به اقتصاد خانواده کرده 

است یا اگر تحصیل کرده باشد در خصوص رشتة تحصیلی و آموزشی خود با شغلی که بتواند انجام 

دهد، نقش مهمی در اقتصاد خانواده ایفا خواهد کرد. 

زنان با اموالی که شوهرانشان در اختیارشان می گذارند، باید امانت دار باشند و به آن ها دست درازی 

نکنند. »امانت داری زن سبب می شود که شوهر در زندگی اعتماد داشته باشد و این اعتماد سبب 

می شود که کار مرد در محل کارش با اطمینان و حسن نیت باشد« )همان، 192(.
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6.سیمایزندرنظامحقوقایران

»بــه هیچ مبحــث و دیباچه ای، قضا ننوشــت         

ـــان« ـــرای زن نقص ـــال و ب ـــرد کم ـــرای م ب

                                                                                                      )اعتصامی، 187:1382(

بین المللی، مسئلة حفظ و رعایت حقوق زنان،  از مسائل مهم و مورد توجه جامعة  امروزه یکی 

مراعات تساوی حقوق زن و مرد و پرهیز از تبعیض بر اساس جنسیت است، اما همواره در اعصار 

گذشته حقوق زنان به علت های مختلف از بین  رفته یا نادیده گرفته می شد. این امر موجب نگرانی 

آن ها را فراهم می آورد؛ اما در دوران معاصر سعی بر این است، تا این حقوق از دست رفته، دوباره 

به آنان بازگردانده شود. در کشور ایران علی رغم تلاش های زیادی که می شود و همچنین بر اساس 

تبعیض هایی  این حال  با  امکان حق و حقوق آن ها مشخص شده است،  تا حد  دین مبین اسلام 

نیز مشاهده می شود. مثلًا در زمینة »شغلی« محدودیت های زیادی دارند. »در حال حاضر دو نوع 

محدودیت شغلی برای زنان، طبق قوانین ایران وجود دارد که یکی ممنوعیت برخی از مشاغل 

به خاطر منع شرعی یا به لحاظ مصالح ملی و امنیتی و رعایت وضع خاص و دیگری محدودیت 

مربوط به زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی است« )مهرپور، 1379: 37(. 

باید  اما در مورد محدودیت اشتغال زنان شوهردار  بتوان پذیرفت  راجع به دیدگاه نخست شاید 

متذکر شد بعضی از مشاغل هستند که مربوط به زنان است و بهتر است خود زنان به آن ها اشتغال 

داشته باشند؛ در غیر این صورت حقوق زنان مراجعه کننده از بین می رود. »اگر قرار باشد که زنان 

فقط به مشاغلی بپردازند که عُرف اجتماعی و ارزش های فرهنگی و سنتی آن ها را مناسب می داند، 

نوعی تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه حاکم خواهد شد و نتیجة آن خانه نشین شدن و پرداختن 

به کارهای خانگی برای برخی از زنان خواهد بود« )قربان نیا، 1384: 2/279(.

است.  »قضاوت«  امر  کرده،  ایجاد  زنان  برای  محدودیت هایی  که  حقوقی  نظام  اشکال  دیگر  از 

»طبق نظر و فتوای معروف فقهای اسلام در شرع اسلام، مرد بودن از شرایط اشتغال به قضاوت 

از همین  ندارند.  دادن  معنای عهده دار شدن رسیدگی دعوی و رأی  به  قاضی شدن  زنان حق  و 

رو ماده واحدة قانون شرایط انتخاب قضاوت مصوب سال 1361 مقرر داشته است: قضاوت از 

برای  انتخاب می شود« )مهرپور، 1379: 37(.1 محدودیت دیگری که  میان مردان واجد شرایط 

1. نگارنده به دلیل جلوگیری از اطالة کلام از بیان شرایط مردان در امر قضاوت خودداری می کند.

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/
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زنان متصور است، اشتغال در »نیروهای مسلح« است. »طبعاً این محدودیت نیز در جهت ملاحظة 

محسوب  مشاغل  احراز  در  ناروا  تبعیض  و  است  کشور  امنیتی  مصالح  و  زنان  خاص  وضعیت 

نمی شود« )همان، 38(. این حقیقتی است که اشتغال در نیروهای مسلح به دلیل تحرک و جنب و 

جوش زیاد، مناسب زنان ایرانی نیست زیرا که وضعیت پوششی خاص آنان مانع از تحرک آن ها 

می شود. امّا در این نهادها به کارهای دفتری و کارهای ساده تر می توانند بپردازند. مسئلة دیگری 

که باید به آن پرداخته شود، مسئلة »شهادت« )گواهی( زنان در امور جزایی و مدنی است. شهادت 

در امور کیفری برای زنان به دو قسمت تقسیم شده است: نخست، شهادت زنان پذیرفته می شود 

اما شهادت زن همانند شهادت مرد نیست، مانند مادة 74 قانون مجازات اسلامی که چنین مقرر 

می دارد: »زنا چه موجب حد جَلد باشد و چه موجب حد رَجم به شهادت چهار مرد عادل یا سه 

مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود« )قربان نیا، 1384: 1/227(. در قسمت آخر دو زن برابر 

با یک مرد تصور شده است. در اینجا این شبهه پیش می آید، اگر زن از نظر ارزش و ترتیب اثر 

شهادت، کامل است و می توانند همانند یک مرد شهادت بدهد و با او مساوی باشد این شبهه با 

مراجعه به احکام اسلامی و قوانین حقوقی مشخص شده است و این مواجهه متکی به نوع رفتار و 

روان شناسی زن در برخورد با برخی از مسائل است. زنان به سبب حجب و حیایی که در وجود 

خود دارند، نمی توانند در برخورد با مسائلی از جمله زنا و قتل شهادت دهند؛ زیرا آنان به دلیل 

وجود شرم نمی توانند به طور کامل یک صحنة زنا را شرح و گواهی دهند و یا صحنة دل آزار قتل 

روحیة زن را متأثر می کند. اما مردان که روحیة خشن تر و حساسیت کمتری نسبت به این موارد 

دارند، بهتر قادر خواهند بود این چنین قضایایی را کنکاش و توضیح دهند؛ بنابراین برای این که 

احتمال خطا در قضاوت کاهش یابد نیاز هست شهادت دو زن برابر با یک مرد باشد )شاکرین، 

1384: 350(. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که در مواقعی جرمی یا مسئله ای به وجود می آید 

که غیر از زنان شاهد دیگری از جنس مردان وجود ندارد و به سبب همان واقعیت روان شناختی که 

در زنان وجود دارد، باید دو زن شهادت بدهند تا صحت مطلب واضح تر و مبرهن از خطا شود. در 

مواردی از احکام اسلامی شهادت زن اصلًا پذیرفته نیست، فقط شهادت مرد عادل اهمیت دارد، 

مانند مادة 17: »در صورتی که طریق اثبات شُرب خَمر شهادت باشد، فقط به شهادت دو مرد عادل 

ثابت می شود« )همان، 228(. در این مسئله زنان حق شهادت ندارند. »در مواردی اصولًا شهادت 

زنان پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود ... در مواردی بر شهادت زنان تربیت اثر 

داده می شود ولی اولًا باید منضم به شهادت مرد باشد و ثانیاً شهادت دو زن، معادل شهادت یک 

مرد به حساب آمده است« )مهرپور، 1379: 286(.
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از حقوق دیگر زنان در اجرا - همانند سایر کشورهای اسلامی- »ارث« است. »در ارث بردن، زن 

همانند مرد از حق ارث برخوردار است و در هیچ طبقه ای دختر یا زن به عنوان زن بودن از ارث 

محروم نیست« چیزی که در این میان باید به آن توجه کرد، حق ارث زنان است به سبب این که 

زن در قوانین حقوقی ایران اسلامی به اندازة نصف مرد سهم الارث دارد. »... علی الاصول سهم ارث 

زن نصف مرد است؛ یعنی دختر متوفی نصف سهم پسر او و خواهر نصف سهم برادر را می برد و 

در مورد زوجیت نیز سهم الارث زن نصف سهم الارثی است که شوهر می برد« )همان:41(. مبنای 

که می فرماید:  است  قرآن کریم  به مرد،  نسبت  بودن سهم الارث زن  ارث و نصف  اصلی حکم 

نْثَیینِ فإَِنْ کُنَّ نسِاءً فوَْقَ اثْنَتَینِ...: حکم خدا در حق  کَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ ُ فی أَوْلادِکُمْ للِذَّ »یوصیکُمُ اللهَّ

فرزندان شما این است که پسر دو برابر دختر ارث برد، پس اگر همه دختر و بیش از دو تن باشند، 

فرض همه دو ثلث ترکه است...« )نساء: 11(. در نظام مالی خانواده، در حقوق ایران دو منبع دیگر 

مالی برای زن وجود دارد که در واقع می تواند کمبود ناشی از سهم الارث را جبران کنند و آن ها 

عبارتند از: مَهر و نفقه.

»مَهریه« یا مَهر مالی است که در ازدواج اعم از دائم یا موقت به زن تعلق می گیرد. مادة 1078 

قانون مدنی مقرر داشته است: »هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مهر 

قرارداد« )عبادی، 1381: 103(. »نفقه« نیز یکی دیگر از منابع مالی و دارایی است که از طرف 

از  عبارت  را  نفقه   1107 مادة   1381/8/19 مصوب  بازنگری  »در  می شود.  داده  زن  به  شوهر 

همة نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته است« )قربان نیا، 1384: 2/71(. تأمین 

هزینه های خانواده توسط مرد نمی تواند مانع از ندادن نفقه به زن باشد. مادة 1107 می گوید: »نفقه 

عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد 

و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء ...« 

)مهرپور، 1379: 43(.

7.سیرمتعالیوبهتکاملرسیدنزن

زن در خانواده نقش ها و کارکردهایی بر عهده دارد که برای پیوند و رابطة عاطفی و اخلاقی بهتر 

اعضا، موظف به انجام آن هاست و چون مردم ایران اغلب معتقد به دین اسلام هستند، از دیدگاه 

اسلام به این جنبه نگاه خواهد شد. یک زن پیش از هر چیز باید به این آگاهی رسیده باشد که او 

در جامعه و خانواده باید نقش هایی را بر عهده بگیرد و با این نقش هاست که هویت واقعی او بهتر 

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/
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به نمایش گذاشته می شود. در این بخش، سه نقش زن به اختصار شرح داده می شود؛ مراحلی که 

در برگیرندة مسیر سعودی زن از خانوادة پدر و مربیان اولیة خود تا کانون گرم و عاطفی همسر 

را شامل می شود.

7.1.زندرنقشدختر:در این مقاله منظور نگارنده از زن، به طور کلی جنس مؤنث است به 

همین دلیل یکی از کارکردها و نقش هایی که زنان باید در برهه ای از زمان عهده دار آن باشند، 

نقش دختر بودن آن ها در خانواده است. دخترها اگرچه ظاهراً وظیفه و تکالیف زیادی برعهدة 

قرار است نقش همسری و  کنند که  برای آینده آماده  را  باید خود  اما در مجموع  نیست  آن ها 

مادری را برعهده بگیرند. بسیار قابل تأمل است که زرتشت آموختن دانش و هنر را برای دختران 

بیش از پسران لازم و ضروری شمرده و می گوید: »چون دختران همیشه در خانه هستند، باید بیش 

از پسران هنر آموزند. تا وقتی در خانة پدر هستند، در آرایش کارهای پدر و مادر بکوشند و پس 

از شوهر گزیدن در پیرایش کارهای خانة شوهر کوشش کنند و پس از آوردن فرزند باید آنان را 

به دانش و هنر پرورش دهند« )حیدری، 14:1388(.

7.2.زندرنقشهمسر:یک زن پس از پشت سرگذاشتن بخشی از زندگی اش باید بتواند وارد 

حیطة جدیدتری بشود که با خانوادة پدری اش کمی فرق دارد؛ زیرا در خانوادة پدری چیزی جزء 

نقش یک دختر را ایفا نمی کند اما در کنار همسر او باید بتواند در نقش یک همسر خود را به 

دیگران بشناساند و این نقش را به خوبی ایفا کند. یک زن در نقش همسری باید شوهردار خوبی 

باشد. آن چنان که اسلام آن را همانند جهادی برای زن ذکر کرده است و امام علی )ع( در این زمینه 

 می فرمایند: »جهاد المرأى حُسنُ التبّعل: جهاد زن، نیکو شوهرداری است« )قائمی، 1363: 162(. 

مسئلة دیگری که در نقش همسری برای زن متصور می شود کمک و تفاهم با شوهر است. او باید 

همیشه همکار و یار شوهرش باشد، با او تفاهم داشته و او را درک کند.

مشارکت زن در زندگی به همراه شوهر خود به معنای تقسیم مال و دارایی نیست بلکه به معنای 

شراکت در انجام وظیفه و همگام با تصمیم های مرد در پیشبرد مسیر زندگی به سوی کمال است 

و در صورت موفقیت در انجام وظایف خانوادگی، خود را سهیم و در صورت عدم موفقیت خود 

را مبرا و برکنار از اشتباه نمی داند.

باعث موفقیت و سربلندی  بلکه  مانع پیشرفت آنان نمی شوند  تنها  نه  زنان در کنار شوهرانشان 

آن ها می شوند و این مصداق همان ضرب المثل معروف است که »در پشت هر مرد موفق، زنی 

شایسته و موفق است«. ازدواج یک امر نیک و پسندیده است آن گونه که در دین مبین اسلام راجع 
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به آن سفارشات زیادی شده است و همواره این موضوع را یادآور می شود که زن پاکدامن در کنار 

شوهر نیک سرشت باعث خیر و برکت در زندگی می شود. امام صادق در این زمینه می فرمایند: 

»أَکثَرُ الخَیرِ فیِ النِِّساء؛ بیشترین خیر و برکت در زنان است« )ابن بابویه قمی، 1385: 3/385(.

7.3.زندرنقشمادر: زن پس از ازدواج در مدتی کوتاه در نقش مادر ظاهر می شود و صاحب 

فرزند می شود؛ گرچه نگهداری و تربیت فرزندان وظیفة شوهر و مرد خانه است اما به دلیل حضور 

بیشتر زن در خانه، به خصوص در سنین پایین کودکان، این امر را بیشتر مادر بر عهده دارد. »زن 

آگاه مسلمان می داند که بیش از شوهر در ساختن یا ویران کردن بنای اخلاقی کودک مؤثر است، 

سعادت ها و شقاوت ها تا حدود نسبتاً زیادی به مادران مربوط است« )قائمی، 1363: 163(. در 

ائمِ  حدیث ارزشمندی از خاتم النبیین )ص( این گونه آمده است: ِ»اذا حَمَلتَِ المَرأَىُ کانتَ بمَِنزِلىَِ الصِّ

القائمِِ المُجاهِدِ بنَِفسِهِ وَ مالهِِ فی سَبیلِ الّله، فاَِذا وَضَعَت کانَ لهَا مِنَ الَأجرِ ما لاتدَری ما هُوَ لعِِظَمِهِ، 

ر مِن وُلدِ اسِماعیلَ، فاَِذا فرََغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ  ى کعِدلِ عِتقِ مُحَرَّ فاَِذا ارَضَعَت کانَ لهَا بکِلِّ مَصَّ

همانند  می شود،  باردار  زن  که  هنگامی  لکَ:  غُفِرَ  فقََد  العَمَلَ،  اسِتَأنفِِی  قالَ:  وَ  جَنبهِا  عَلی  مَلکَ 

روزه دارِ شب زنده دار و مجاهدی است که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند و هنگامی که 

فارق شود، پاداشی دارد که نمی دانی عظمت آن چه قدر است و هنگامی که شیر بدهد، در هر بار 

مکیدن، پاداش آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل )ع( برای اوست و آن گاه که شیردادن تمام 

شود، فرشته ای بر پهلوی او می زند و می گوید: عمل را از نو آغاز کن که بی تردید، آمرزیده شدی« 

)ابن بابویه قمی، 1384: 411-412(.

نتیجهگیری

از آغاز آفرینش، زن همراه مرد بوده و این دو مکمل یکدیگر هستند. در قرآن به زن اهمیت 

زیادی داده شده اما در سطحی والاتر نقش مادری او را بسیار مورد احترام دانسته است. در کلام 

وحیانی ارزش زن و مرد به یک نسبت دانسته شده است و اگر آنان دارای تقوا و ایمان باشند، بیش 

از دیگران قابل تکریمند و زنان هستند که به مردانشان شخصیت و عزت می بخشند. در احادیث 

و سخنان گهربار پیشوایان مکرر توصیه به احترام گذاشتن به زنان شده است که این دیدگاه دال بر 

مقام قرب آنان در نزد پروردگار و ائمة اطهار )ع( است. مردانی بزرگ مرد خوانده می شوند که زنان 

را بزرگوار بشمارند. در کشور ایران در دوره های پیشین تا پیش از اسلام، زنان جایگاه بلندمرتبه ای 

داشته اند، به گونه ای که گاه به تخت پادشاهی  رسیده اند )دوره های هخامنشی و ساسانی( اما پس از 
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آن به سبب دیدگاه منفی خلفای اموی و عباسی و نفوذ آنان بر حاکمان و امیران ایران و پس از 

آن استیلای قبایل زن ستیزی همچون ترکان و مغولان، کم کم از ارج زنان ایران کاسته شد. تا وقوع 

انقلاب مشروطه که زنان کم کم هویت از دست رفتة خود را باز یافتند و در امور اجتماعی و خارج 

از خانه نیز مشارکت و ارزش خود را پیدا کردند. زن در تحکیم بنیان خانواده وظایفی از جمله بقای 

نسل و تربیت فرزندان، و از طرفی دیگر مایة سکون و آرامش خاطر در محیط خانواده می شود 

که این اعمال زمانی میسر می شود که ازدواج، آن سنت مقدس الهی اجرا شود. حقوق و وضعیت 

زنان ایرانی به سبب دیگاه مردسالاری این مرز و بوم و دخالت حکام دیگر همواره مورد تعدی و 

ستم قرار گرفته بود تا آن که با شروع انقلاب مشروطه، زنان جایگاه خود را بازیافتند و در جهت 

رشد شخصیت و تعالی خود کوشیده اند. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای احکام و سفارشات دین 

روشنگر اسلام است، در چند زمینه حقوق زن و مرد با یکدیگر متفاوت است، از آن جمله به کار 

گماشتن زنان در امر قضاوت، مشاغل امنیتی، تفاوت در سهم الارث و شهادت )گواهی( دادن آنان 

را می توان نام برد. در نهایت نقش های مختلف یک زن در طول عمر خود از قبیل نقش دختری، 

همسری، مادری در یک خانواده بررسی شد و از میان این مراحل زن در جایگاه مادری به مرتبة 

تقدّس و تعالی می رسد.
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رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف. 

جایگاهونقشزندرتحکیمنظامخانواده/



/ مطالعات ایران شناسی، سال پنجم، شمارة چهاردهم، پاییز 241398

- شورای عالی انقلاب فرهنگی. )1394(. نقش محوری زن در نهاد خانواده.

>www.farhangoelm.ir/legislation-Bank<. )دسترسی در 1394/2/25(.

- طریحی، فخرالدین بن محمد. )1375(. مجمعالبحرین. ج 5. تهران: انتشارات مرتضوی. 

- عبادی، شیرین. )1381(. حقوقزندرایران. تهران: انتشارات گنج دانش.

- علاسوند، فریبا. )1391(. زندراسلام. چ 2. قم: انتشارات مرکز نشر هاجر. 

- فهیم کرمانی، مرتضی. )1366(. چهرةزندرآینةقرآنوتاریخ. تهران: انتشارات دفتر نشر 

فرهنگ اسلامی.

- قائمی، علی. )1363(. نظامحیاطخانوادهدراسلام. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

- قربان نیا، ناصر. )1384(. بازپژوهیحقوقزن. ج 1. تهران: انتشارات روز نو. 

- -----------------. )1384(. بازپژوهیحقوقزن. ج 2. تهران: انتشارات روز نو. 

- کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. )1429 هـ.ق(. کافی. ج 3. قم: انتشارات دارالحدیث. 

- لاهیجی، شهلا و کار، مهرانگیز. )1377(. شناختهویتزنایرانیدرگسترةپیشازتاریخو

تاریخ. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

بیروت:   .100 ج  بیروت(.  )ط-  بحارالانوار  هـ.ق(.  1403( محمّدتقی.  بن  محمّدباقر  مجلسی،   -

انتشارات داراحیاء التراث العربی. 

- محمدی ری شهری، محمد. )1378(. میزانالحکمه. ترجمة حمیدرضا شیخی. ج 5. قم: انتشارات 

دارالحدیث. 

- مصطفوی، حسن. )1368(. التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم. ج10. تهران: انتشارات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- معین الااسلام، مریم. )1380(. روانشناسیزندرنهجالبلاغه. قم: انتشارات عصر سعادت.

همایش اولین مقالات مجموعه جامعه«.  در  آن  جایگاه  و  »زن   .)1389( عبدالعزیز.  موحد،   -

منطقهاینقشزناندرتوسعةاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیاستانخوزستان. شوشتر: 

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

- مهرپور، حسین )1379(. مباحثیازحقوقزنازمنظر:حقوقداخلی،مبانیفقهیوموازین

بینالمللی. تهران: انتشارات اطلاعات.

- مهریزی، مهدی )1381(. زندراندیشةاسلامی. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

شرکت  تهران:  شهیدی.  سیدجعفر  ترجمة  سیدرضی.  محمدبن حسین   .)1386( نهجالبلاغه.   -

انتشارات علمی و فرهنگی.


